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  ∗حافظكار چراغ خلوتيان در شعر

 
  زادهدكتر عبدالرضا مدرس                                                                         


	��� ���� عضو هيأت                                                         �
� �����
�  

                                                                    ����� ��
�  

  چكيده

  : در غزلي از حافظ با مطلع» كار چراغ خلوتيان«اين مقاله به بررسي تركيب 

 ساقي بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت       
  

 كار چـراغ خلوتيـان بـاز درگرفـت          
  

ت است، اين تعبير به معني در بيشتر شرحهايي كه با موضوع شعر حافظ در دس. كنداشاره مي

روشن شدن خلوت عاشقان با «و با توجه به ديگر واژگان بيت به معني » رونق گرفتن كار«

  . آمده است» چهره نوراني معشوق

ايم كه يكي از معاني واژه در مقاله حاضر با ارائه شواهدي از متون ادب فارسي نشان داده

تواند به معني فتيله چراغ باشد؛ ست كه در اينجا ميا) منسوج(كار به معني پارچه و بافته شده 

بنابراين كار چراغ يعني فتيله چراغ، كه در اين صورت ميان بالا رفتن حجاب از چهره معشوق 

ايم نشان دادههمچنين. آيدبا بالا آمدن فتيله چراغ به خلوت نشستگان تشبيهي زيبا، به وجود مي

                                                 
  1384 / 8 / 17:                                     پذيزش نهايي12/11/1383: دريافت مقاله      
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ا واژگان ديگري كه مرتبط با پارچه است مانند طراز، كه در سراسر ديوان حافظ واژه كار ب

  . به تناسب همراه شده است. . .  بخيه، پرده، نقش، كارگاه و 

  . شعر حافظ، كار، كار چراغ خلوتيان: كليد واژه 

هاي اخيـر و بـه ويـژه بـا جنبـشي كـه در               هرچند به رغم همه كوششهاي ارزشمند در دهه       

ن محمد حافظ شيرازي پس از همايش نكوداشـت او در          الديبازشناسي شعر و شخصيت شمس    

 مهر ماه هـر سـال در ايـران و           20گيري روز نكوداشت او در       آغاز گرديد و با شكل     1367سال  

اي بـه   بسياري از كشورهاي جهان، تلاشها براي شناخت بهتر و دقيقتر او، سبك و سـياق تـازه                

» پربرگ است اما پربـار نيـست      «نان  خود گرفته است، اين سخن كه كارنامه حافظ پژوهي همچ         

  . چندان از مصداق و اعتبار نيفتاده است) 15ص: 1367خرمشاهي، (

گيري هنرورزيهاي شاعرانه و به تعبير دقيقتر رندانه در سخن حافظ، در مقام يك              شايد اوج 

استثناي هميشگي در طول تاريخ ادب فارسي به همراه قدرت قلم سحرانگيز و بيـان افـسونگر                 

زيباييهاي شگرف در شعر شاعران پيش از خود از رودكـي            كه با دست چين كردن همه        اوست

تا خواجو و تعالي بخشيدن به آنها، در همه اين روزگاران پس از او اين مجال را فـراهم آورده                    

اي بارها و بارها باب بحث و گفتگو و شـرح           تا دوستدارانش بر سر بيت و مصراع و حتي واژه         

از كنند و درباره آن نكته دهها برابر آن بيت و مصراع مطلب بنويسند، هرچند               و بسط سخن را ب    

رود و در حالي كه اصل ماجرا به آنجا  فراتر نمي » از ظن خود  «اي از آن مطالب هم      درصد عمده 

  : گردد كه خود او رقم زده استمي

  برايد زكلك صنع و يكي    هزار نقش   

 هــزار نقــد بــه بــازار كائنــات آرنــده
  ج

ــد     ــا نرس ــار م ــش نگ ــذيري نق ــه دلپ  ب

 يكي به سـكه صـاحب عيـار مـا نرسـد       
  

  1)2/156 و 3ديوان حافظ (            

نيست كه اگر به اثبات بخـت       » ظن«پردازيم، چيزي فراتر از يك      در اينجا نيز آنچه بدان مي     

پريشان و دست كوته ما نيز بينجامد، بر عظمت و جلوه آن زلـف دراز و سرشـار از طنـازي و                      

  : اهد افزود زيبايي خو

  

 اگر به زلف دراز تو دسـت مـا نرسـد          
  

 گناه بخت پريشان و دست كوته ماست        
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                )4/23(  

  : چنين است)  دكتر غني–براساس نسخه علامه قزويني (در ديوان حافظ غزل هشتاد و ششم 

ــار ز رخ پــرده برگرفــت  ــا كــه ي   ســاقي بي

 آن شمع سرگرفته دگـر چهـره برفروخـت        

  ز ره برفـت    آن عشوه داد عشق كـه مفتـي       

ــب   ــيرين و دلفري ــارت ش ــار از آن عب  زنه

 بار غمي كه خـاطره مـا خـسته كـرده بـود            

 فروختهر سروقدكه بر مه و خور فخر مي

 زين قصه هفـت گنبـد افـلاك پرصداسـت       

  حافظ تو اين سخن ز كه آموختي كه بخت

 كــار چــراغ خلوتيــان بــاز درگرفــت  

 جواني ز سرگرفت  وين پيرسالخورده 

 حذر گرفت ندشمكهكرددوستلطفوان

  در شكر گرفت  تو سخن پستهكهگويي

 عيسي دمي خدا بفرستاد و برگرفـت      

 دگرگرفتچون تو درآمدي پي كاري    

 سخن مختصرگرفت كوته نظرببين كه  

 تعويذ كرد شعر تو را و به زرگرفـت        
  

 كار چـراغ خلوتيـان    «موضوع گفتار ما در اينجا بر سر بيت نخست و مصراع دوم آن است               

  براي طرح نكته مورد نظر در مصراع دوم، نخست بـه طـرح و نقـل شـرحهايي                 » باز در گرفت  

  : پردازيم كه بر اين بيت نوشته شده استمي

اي ساقي بيا كه يار از رخش پرده و حجاب را برداشت و باز چراغ اهل خلوت شـعله ور                    «

ه بـود، دوبـاره     ؛ يعني چراغشان روشن گشت؛ يعني اهل خلوت كه چراغشان خاموش گشت           شد

كند را به چراغي تشبيه مي    )معشوق(دوباره برداشتن حجاب ونشان دادن رويش       . . . روشن شد   

  ) 53ص: 1373سودي، (» شودكه براي بار دوم شعله ور مي

كنايه از افروختن به دوام باشد و روشن ساختن جـاي تاريـك را نيـز                : كار چراغ خلوتيان  «

  )همين تركيبذيل : دهخدا، لغت نامه(» .گويند

اي ساقي بشتاب و باده بده كه معشوق پرده از چهره برانداخت و از جمال تابنـاك خـود،                   «

  )120ص: 1382خطيب رهبر، . (»چراغ خلوت گزيدگان كوي عشق را باز برافروخت

 كه ظاهر شدن    –با ظهور او چراغشان روشن شد و با برآورده شدن نياز و آرزويشان              . . . « 

چـراغ بـر گـرفتن و    . گر چراغشان فروغ و رونق گرفـت و بـه دولـت رسـيدند     بار دي–او بود   

چراغ برافـروختن اسـت و   : كارشان سكه شد، چراغ برگرفتن در پاورقي متن توضيح داده است 

  ) 171ص: 1369همايون فرخ، (» .آن كنايه است يعني به دولت رسيدن و رونق گرفتن كار
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  وجـود  مناسب فحواي مصراع مورد بحـث مـا  در شرح معاني كار در ديوان حافظ، مطلبي      «

ندارد و فقط كار را به معني جنگ و عمـل زنـان بـدكار و كارگـاه را نگارخانـه و كارسـتان را                         

  ) 1853ص: 1372اهوار، (» .كارگاه معني كرده است

چراغ  آنها   . . . تواند او را ببيند   گيرد؛ يعني باز حافظ مي    آيد و پرده از رخ برمي     معشوق مي «

فت يعني روشن شد؛ اما در اينجا حافظ با معشوق خلوتي دارد و ديدار اوست كه چـراغ                  درگر

  ) 283، ص 1382استعلامي، . (»كنداين خلوت را روشن مي

اما جدا از اين معاني به دست داده شده، برخي آثار ديگر حوزه حافظ پژوهي كه به شرح و   

  : اندويژه مصراع دوم آن گذشتهاند، از كنار اين بيت به بسط ابيات ديوان پرداخته

، دكتـر   »مقـالات تحقيقـي دربـاره حـافظ       «، مسعود فرزاد در     »لطيفه غيبي «محمد دارابي در    

فرهنـگ  « ، دكتر ابوالفضل مـصفي در       »گلگشت در شعر و انديشه حافظ     «محمدامين رياحي در    

 دسـتغيب در    ، عبـدالعلي  »چرا حـافظ  «، دكتر عليقلي محمودي بختياري در       »ده هزار واژه حافظ   

، اديب  »حافظ نامه «آينه جام، بهاءالدين خرمشاهي در      «، دكتر زرياب خويي در      »حافظ شناخت «

، مهـدي   »آينه حـافظ و حـافظ آينـه       «، محمدرضا تاجديني در     »شرح غزليات حافظ  «برومند در   

ر و عموم محققاني كه آثارشان د » جمع پريشان «، علي اكبر رزاز در      »زين آتش نهفته  «برهاني در   

گرد آمده است، متعرض اين بيـت       ) به كوشش نياز كرماني   ( جلدي حافظ شناسي     15مجموعه  

اند و اگر تعابير كار را فهرست       در اين مصراع گذشته   » كار«اند و يا از كنار معني اصلي        نگرديده

  . انداند، كار چراغ را به عنوان يك تركيب مورد توجه قرار ندادهكرده

تاليف بهاءالدين خرمشاهي در سالهاي اخير بسيار مورد توجـه اهـل            از آنجا كه حافظ نامه      

مند تحقيق قرار گرفته و با استقبال و اقبال حتي منتقدانه عموم حافظ شناسان متخصص و علاقه    

نامـه  روبرو شده است و يادداشتها و تذكرات پسنديده و به جاي آنان در همـه چاپهـاي حـافظ       

در آخر جلد دوم آمده است، ناگفتـه پيداسـت          » مستدرك« به شكل   ) پس از چاپ اول تاكنون    (

كه چنانچه ايشان در شرح اين غزل از كنار شرح و بسط بيت اول به آساني نگذشته بودند و يا                    

 به مناسبت اين بيت يا هر بيت ديگري كه ايـن واژه در              -» كار«حتي مدخلي تحت عنوان واژه      

شناس كه پا بـه پـاي شـرح ايـشان در             انبوه حافظ  ترديد آن خيل  كردند، بي  ايجاد مي  –آن آمده   

انـد،  ها و اشارات ظريف و درست ودقيقي را متـذكر شـده           نامه، كار را دنبال كرده و نكته      حافظ
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كردند و شرح و توضيح معاني و تعـابير گونـاگون ايـن واژه در               ها كار نيز درنگ مي    حول واژه 

من آن كـه بـا مـرور كتـاب ابيـات بحـث              افتاد؛ ض مجموعه مطالعات حافظ پژوهي از قلم نمي      

برانگيز حافظ كه فهرستي از عناوين و مولفان مقالات تحقيقي و انتقادي در مورد حافظ اسـت،                 

  2.وجود نداشته است» تحرير محل ايراد«يابيم كه در زمينه اين بيت، هيچ گاه نقطه ابهام يا درمي

متـون ادب فارسـي از توسـع و         بررسي معاني گوناگون واژه كار در ديوان حـافظ و ديگـر             

گستره معنايي اين واژه حكايت دارد و از آنجا كه ديوان حافظ عصاره همه طرايـف و ظرايـف                   

رود، معاني گوناگون واژه كار در شعر او به         ادبي فارسي دري از آغاز تا قرن هشتم به شمار مي          

  . زيبايي و رندي خاصي آورده شده است

در ادب فارسي به كار رفته و علامه فقيد دهخدا در لغت نامه كه » كار«معاني گوناگون واژه 

  : ذيل واژه كار آورده است، چنين است

   رفتار، عمل، فعل و كنش :كار.1

  عمل زشت زنان  :كار. 2

 دوستان دختر رز توبه زمستوري كـرد      
  

 شد پي محتسب و كار به دستوري كـرد          
  

  )95ديوان، ص(              

   جنگ :كار. 3

 به كارهاي گران مرد كار ديده فرسـت       
  

  برآرد به زيـر خـم كمنـد        كه شير شرزه    
  

  )161گلستان، ص(              

   تاثير و اثر :كار. 4

  پس دري كردم از سنگ و در افـزاري         -
  

ــاري      ــد ك ــدي نكن ــن هن ــدو آه ــه ب  ك
  

  )منوچهري، نقل از لغت نامه، ذيل كار(          

  مرگ: كار. 5

روز بهتر است بحمداالله، عباس گفت كار پيغـامبر  عباس را گفت يا عم پيغامبر ام  ) ع(علي  « 

مجمل التـواريخ و القـصص،      (» دانمنزديك رسيد كه من علامت مرگ بني عبدالمطلب نيك مي         

  ) لغت نامه
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اما آنچه از معاني كار در ديوان حافظ آمده است و در لغت نامه دهخـدا هـم در آن اشـاره                      

هـا اسـتنباط     براساس معناي واژه كار در بيت      شد، همين چند مورد اول است و بقيه را در آنجا          

كه ناگفته  ) 894، ص   1366صديقيان،  ( بار ديوان حافظ به كار رفته است         165اين واژه   .ايمكرده

  : برخي تعبيرات مهم از واژه كار در ديوان حافظ چنين است. نشان از توسع معنايي آن دارد

   عمل و فعل و شغل :كار.1

  بر سر آنـم كـه گـر ز دسـت برآيـد      -
  

  سـرآيد  دست به كاري زنـم كـه غـصه          
  

  )1/232ديوان (              

  چو دل در زلف تو بسته است حـافظ         -
  

 بـــدين ســـان كـــار او را پـــا مـــيفكن  
  

  )389/ 9ديوان (              

  عمل زشت زنان :كار. 2 

  علامه دهخدا فقط همان بيت معروف 

  ز مستوري كـرد    دوستان دختر رز توبه   
  

 شد پي محتسب و كار به دستوري كـرد          
  

  )141/ 1ديوان (              

آورد كـه همـان     اند اما دقت در ديوان حافظ، بيتهايي ديگري را نيز فرا چشم مي            را شاهد آورده  

! معني اعمال زشت و منافي عفت و اخلاق را متبادر است و حتي اختصاص به زنان هم نـدارد                  

  . ها دقت كنيدبه اين نمونه

3ان را بر سر كار خرابات كنند ايم         خندند ترسم اين قوم كه بر دردكشان مي-

  

  

  )5/9ديوان (              

  نهان كي ماند آن رازي كزو سازند محفلها     همه كارم ز خودكامي به بدنامي كشيد آخر -

  )5/1ديوان (                

  كنندكارديگر ميروند آنميچون به خلوت    كنندومنبر مي كاين جلوه در محراب واعظان-

  )1/199ديوان (              

   اثر و تاثير:كار. 3

ــي    - ــل ول ــام گ ــودم از اي ــه ب ــر گرفت   دل ب
  

ــان روزه     ــت پاكـ ــرد همـ ــاري بكـ  داركـ
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  )2/246ديوان (              

  

 كه به تلبيس و حيـل ديـو مـسلمان نـشود                اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش-
  

  )4/227ديوان (                                                                                       

   عشق: كار. 4

ها در شعر حافظ دليل     قبلي است و اين نمونه    ) عمل زشت (اين تعبير درست نقطه مقابل معني       

  .بر آن است

  خدا چو صورت ابروي دلشگاي تو بست -
  

 هاي تـو بـست    گشاد كار من اندر كرشمه      
   

  )1/32ديوان(                

 عرضه كـردم دو جهـان بـر دل كـار افتـاده            
  

  

 ق تو باقي همه فاني دانـست      به جز از عش     
  

  )3/48ديوان(                

  3/479 و 2/225 و 3/173: و نيز

   عمل ديني : كار. 5

از اين تعبير در جاهايي استفاده شده است كه صحبت از انجام امور دينـي يـا وظـايف شـرعي                   

  : است» رالعملحي علي خي«باشد و در حقيقت برداشتي از عبارت 

  دل گفت وصالش به دعا باز تـوان يافـت          -
  

  

  عمرم همه دركار دعا رفتعمري است كه  

  )6/83ديوان (                

 كه كار خير بي روي و ريـا كـرد              غلام همت آن نازنيم -
  

  )3/130ديوان(              

  9/400 و 6/392 و 264/2، 7/212 و 6/82 و 4/63: و نيز

   سرنوشت و قسمت:كار. 6

  يار  بيمهري اشك من رنگ شفق يافت ز -

  

  شفقت بين كه در اين كار چه كردالع بيط  

  )3/140ديوان (              
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  در كار گلاب و گل حكم ازلي ايـن بـود           -
  

  

 نـشين باشـد   كاين شاهد بازاري وين پرده      
  

  )6/161ديوان (              

ــده   - ــه در ميك ــا ك ــود آي ــش  ب ــا بگ  اينده
  

  

ــشايند       ــا بگ ــسته م ــرو ب ــار ف ــره از ك  گ
  

  )1/202ديوان (              

  7/418 و 7/245 و 1/214 و 4/196: و نيز 

  4 شراب نوشيدن: كار. 7

  خندند ترسم اين قوم كه بر درد كشان مي-

  

 كه در سـر كـار خرابـات كننـد ايمـان را              
  

  )5/9ديوان (              

ــده   - ــه در ميك ــا ك ــود آي ــشايند  ب ــا بگ  ه
  

  

 هــا مــا بگــشايندگــره از كــار فــرو بــسته  
  

  )1/202ديوان (              

 بنيـاد  شراب و عيش نهان چيست؟ كار بي       -
  

  

 زديم بر صـف رنـدان و هرچـه بـادا بـاد              
  

  )1/101ديوان (              

   جنگ كردن : كار. 8

  اي مدعي برو كه مرا بـا تـو كـار نيـست             -
  

  

  حاجت استاحباب حاضرند به اعداد چه  

  )8/33ديوان (              

  چو جاي جنگ نبيند به جام يـازد دسـت          -
  

  

 ان گيـرد  چو وقت كار بود تيـغ جـان سـت           
  

  )مقدمه ديوان ص قلا(              

   فعاليت ادبي  : كار. 9

  پس از ملازمت عـيش و عـشق مهرويـان          -
  

  

 زكارها كه كنـي شـعر  حـافظ از بـر كـن               
  

  )12/7/39ديوان(              

  كار و بار ) به شكل اتباع ( : كار.10

  و خال وعارضوزلفنه چشم استشخص جمال-

  

 داريهزار نكته در اين كار و بار دل         
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  )6/66ديوان (                

   3/388و نيز 

    5 شغل دولتي:كار. 11

   رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار-

  

 كار ملك است آن تـدبير و تامـل بايـدش            
  

  )3/276ديوان (              

 دين شـاه يحيـي از كـرم       گر نكردي نصرت    
  

  

  كار ملك و دين ز نظم و اتساق افتاده بود  

  )7/212ديوان (              

  دوران و مدت : كار. 12

  صبح اميـد كـه بـد معتكـف پـرده غيـب             -
  

  

 گو برون آي كه كار شـب تـار آخـر شـد              
  

  )4/166ديوان (              

   پارچه، فتيله:كار. 13

ر به اين معني در ديوان حافظ يك مورد فقط سراغ داريم و آن بيـت مـورد نظـر در ايـن گفتـا                       

  : است

  ســاقي بيــا كــه يــار ز رخ پــرده برگرفــت-
  

  

 كــار چــراغ خلوتيــان بــاز در گرفــت      
  

  )1/88ديوان (                    

همچنان كه گفتيم در لغت نامه دهخدا و در شرحهاي حافظ به اين معني توجه نشده است،  به                   

 مخصوصاً بـافتن    محل بافتن چيزها  «: نقل از غيات اللغات و آنندراج درباره، كارگاه آورده است         

اما در نقل معاني و تعابير گوناگون واژه كار، آن را به معني             ) ، ذيل كارگاه  1372دهخدا،  (» جامه

دار است و ظاهراً واژه كارمانيـا       در حالي كه سابقه موضوع ريشه     . پارچه و منسوج نياورده است    

اهد متعددي  مؤيد آن است؛ در ادب فارسي شو      ) ������(و واژه بيگانه كارپت     ) كرمان(

  : داد كار در اصل لغت به معناي پارچه و بافته شده آمده استسراغ داريم كه نشان مي

ــود - ــضا ب ــه دســت ق ــد مــن ب   ســوزن امي
  

  

 بخيــه از آنــم بــه روي كــار برافكنــد      
  

  )764 ص،ديوان خاقاني(                       
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ــزي   - ــر تي ــه س ــر چ ــوزن اگ ــون س   همچ
  

  

 فكنــــيبخيــــه بــــر روي كــــار مــــي  
  

  )نامه، ذيل بخيهاثيرالدين اوماني، نقل از لغت(        

  بــرهمن شــد از روي مــن شرمــسار   -
  

  

 كه شـنعت بـود بخيـه بـر روي كـار             
  

  )180بوستان، ص (            

  مخور بر دل مرا كز زخم دندان پـشيماني         -
  

  

  افتدات بر كار ميبه اندك روزگاري بخيه  

  )صائب، نقل از لغت نامه ذيل بخيه(          

ــدعيان   - ــدند م ــاه ش ــو آگ ــغ ت ــم تي   ززخ
  

  

 ام آخـر بـه روي كـار فتـاد         خيـه فغان كه ب    
  

  )نامه، ذيل بخيهحكيم صوفي شيرازي، نقل از لغت(        

  قماش چهـره يـار از بهـار معلـوم اسـت            -
  

  

  كه روي كار هم از پشت كار معلوم است  

  )214ديوان صائب، ص(              

نامهايي كار باف، كارتَن و كاردوانك آمده       اش در فارسي به     همچنين عنكبوت به سبب بافندگي    

  )1372دهخدا،        (              . است

  : واژه كارگاه هم در ادب فارسي اختصاصاً به معني محل بافت پارچه آمده است

  يكــي گــارز آن خــرد صــندوق ديـــد    -
  

  

ــشيد     ــه بركــــ ــد وز كارگــــ  بپوييــــ
  

  )شاهنامه، نقل از لغت نامه، ذيل كارگه(          

 اش صد كارگاه ششتر كرده است باغ لالـه        -
  

  

  كرده اسـت دشـت طـي       صد كارگاه تبت    
  

  )منوچهري نقل از لغت نامه ذيل كارگاه(          

ــاب  - ــن آفت ــته زري ــه رش ــو را ب ــويي ت   گ
  

  

ــار    ــود و ت ــت پ ــك باف ــاه فل ــساج كارگ  ن
  

  )176 ص ،ديوان خاقاني(            

مـولا واژه كـار را بـه هـر     دهد كـه شـاعران مع  نشان مي) به ويژه شعر(مرور دقيق ادب فارسي   

  . اند، ذهنشان از رعايت تناسب آن معاني دور نمانده استبردهمعنايي كه به كار مي

  : بندي استفاده از واژه كار با رعايت تناسب معنايي نسبت به واژگان ديگر چنين استدسته
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   گره –كار 

  مي نوش كه از مي گره كار گشادند    د اي دل چو در خانه خمار گشادن-

  )192 ص،ديوان عراقي(              

ــده   - ــه در ميك ــا ك ــود آي ــشايند  ب ــا بگ  ه
  

  

ــشايند       ــا بگ ــسته م ــرو ب ــار ف ــره از ك  گ
  

  6)137 ص ،ديوان حافظ(                          

ــارم   - ــي درك ــش گره ــاد ز زلف ــه افت   گرچ
  

  

 دارمهمچنـان چـشم اميـد از كـرمش مـي       
  

  )221 ص ،ديوان حافظ(                      

  آن كه فكرش گره از كار جهـان بگـشايد          -
  

  

 كار بفرما نظـري بهتـر از ايـن         گو در اين      
  

  )صائب ، نقل از لغت نامه، ذيل گره(                           

   رشته –كار 

ــسي   - ــار كـ ــت كـ ــشد راسـ ــژي نـ   زكـ
  

  

ــسي      ــشايد بـ ــتن نـ ــاموس رشـ ــه نـ  بـ
  

  )نامه ذيل رشتهاسدي توسي، نقل از لغت(          

  ابـــن بافـــت كـــار دنيـــي جولاهـــه    -
  

  

 ارشرشـــتن ز هـــيچ و هـــيچ بـــود كـــ  
  

  )ناصرخسرو، نقل از لغت نامه ، ذيل رشته(          

 كي سـر ز كـار بـسته بـر آرم كـه چـرخ را                
  

  

 دوران نمانـد رشـته اميـد مـن گـم اســت       
  

  )نامه، ذيل رشتهنظيري نيشابوري، نقل ازلغت(        

   طراز –كار 

  كس بطرازي و بسازي چو نگار       كار هر  -
  

  

  چه به كردار نكوي وچه بدان دو كف راد  

  )46 ص،ديوان فرخي سيستاني(            

ــه كــه ايــن و آن نطرازنــد -   كــار مــن آن ب
  

  

ــراز اســت     ــار ط ــد ك ــرا آفري ــه م ــان ك  ك
  

  )829 ص،ديوان خاقاني(                         

  ) چهار مقاله، نظامي عروضي سمرقندي(آن كار را بطرازيد  -
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   قد –كار 

 آيـد راسـت    كار ما بـي قـد زيبـات نمـي          -
  

  

  كارت بالاست كهچه بلايي استراراستي   

  )خواجوي كرماني، نقل از لغت نامه(          

   زخورشيدجمال او شب زنده دلان روشن-

  

 به دور قدر او بگرفـت كـار عاشـقان بـالا         
  

  )نقل از فرهنگ نامه شعري، ذيل كار بالا گرفتن، كمال خجندي(    

ــدش   - ــالاي بلنـ ــه بـ ــق بـ ــدم عاشـ   شـ
  

  

ــت       ــه اس ــالا گرفت ــقان ب ــار عاش ــه ك  ك
  

  )حافظ، نقل از لغت نامه دهخدا(          

  7 نقش –كار 

   دارم عجب ز نقش خيالش كه چو نرفت-

  

 ام كه دم به دمش كار شستشوست      از ديده   
  

  )42 ص،ديوان حافظ(            

  عاشق شو ار نه روزي كـار جهـان برآيـد           -
  

  

 ناخوانده نقش مقـصود از كارگـاه هـستي          
  

  )302 ص ،ديوان حافظ(            

   زر –كار 

  درت را پرده دولت ملازم باد كـان درگـه          -
  

  

   وكارش همچو زرهنررارونق افزوده است  

  )امامي هروي، نقل از فرهنگ نامه شعري(          

ــاران  -   حـــديث مـــدعيان و خيـــال همكـ
  

  

 همان حكايت زر دوز و بوريا باف اسـت          
  

  )32ديوان حافظ ، ص(            

   پرده –كار 

ــار - ــن ك ــرون نيــست اي ــرده بي ــوز از پ   هن
  

  

ــار       ــه يكب ــم ب ــرون آي ــون ب ــرده چ  ز پ
  

  )180خمسه نظامي، ص (            

 اي بــه چــشم تامــل فــرو گــذار يــا پــرده-
  

  

 يــا دل بنــه كــه پــرده ز كــارت برافكننــد   
  

  )500كليات سعدي، ص(            
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 يـدل بـديم   رفت و ما عاشق و ب      ياد تو مي   -
  

  

 پــرده بــر انــداختي كــار بــه اتمــام رفــت  
  

  )462كليات سعدي، ص (            

  ســاقي بيــا كــه يــار ز رخ پــرده برگرفــت -
  

  

 كــار چــراغ خلوتيــان بــاز در گرفــت      
  

  )59ديوان حافظ، ص(            

  7 خويش –كار 

  شهر خالي است ز عشاق بود كـز طرفـي          -
  

  

 مردي از خويش برون آيد و كـاري بكنـد           
  

  )128 ص ،ديوان(              

ــويش   - ــار خـ ــد كـ ــي بكنـ ــف الهـ   لطـ
  

  

ــاند   ــژده رحمــــت برســ   ســــروشمــ
  

  )192 ص،ديوان(              

   پرنيان –كار 

ــوش    - ــابي مجـ ــاني نيـ ــر پرنيـ ــو گـ   تـ
  

  

 كـــرم كـــار فرمـــا و حـــشوش بپـــوش   
  

  )37 ص،بوستان(              

   سوزن – رشته –كار 

  تا نداري از گره سر رشـته خـود را نگـاه            -
  

  

  كارخودرا كي تواني بردچون سوزن به راه  

  )قل از لغت نامهن(              

   كارگاه –نقش 

ــار  - ــي كـ ــاه چينـ ــن كارگـ ــش ايـ   نقـ
  

  

ــار     ــستمي در كــــ ــرك بــــ  بهتــــ
  

    )633 ص ،خمسه نظامي(            

  خيال نقش تـو در كارگـاه ديـده كـشيدم           -
  

  

 به صورت تونگاري نـه ديـدم نـه شـنيدم            
  

  )219ديوان حافظ، ص (              

 نه روزي كـار جهـان برآيـد        عاشق شو ار     -
  

  

 ناخوانده نقش مقـصود از كارگـاه هـستي          
  

  )302ديوان حافظ، ص (              
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ــرفش - ــراز ش ــش ط ــدان ازل، نق ــش بن   نق
  

  

ــه    ــصر آميخت ــه مخت ــن كارگ ــر از اي ــدب  ان
  

  )119 ص ،ديوان حافظ(                                                                                 

   دوختن –كار 

  بــيش از ايــن كــار تــو چــو بــسته نمــود -
  

  

ــده آ     ــدوز ديـــ ــت بـــ ــه قناعـــ  زبـــ
  

  )سنايي، نقل از فرهنگنامه شعري(            

   شعار –كار 

  مـــرا كـــز عـــشق بربايـــد شـــعاري     -
  

  

ــاري     ــشق كـ ــز عـ ــم جـ ــا زيـ ــادا تـ  مبـ
  

  )143خسمه نظامي، ص (                  

   نگار –كار 

  گاريوزهرطرف ن شهري است پر حريفان-

  

  كنيد كاريياران صلاي عشق است گر مي  

  )309ديوان حافظ، ص (                    

   كبود –كار 

  حــــرص كــــارت را بياراييــــده بــــود-
  

  

ــود       ــو كب ــار ت ــد ك ــت ومان ــرص رف  ح
  

  )4/1126مثنوي، (                           

  8 مو–كار 

  هر سر موي مرا با تو هـزاران كـار اسـت            -
  

  

ــا كجــاييم و ملامتگــر بيكــار كجاســت     م
  

  )730خانلري، ص ديوان حافظ، نسخه (          

  

ــاده- ــعيف   ننه ــر دل ض ــان ب ــار جه ــم ب  اي
  

  

 ايـم نهـاده  وين كار و بار بسته به يك مـو          
  

  )151ديوان حافظ، ص (              

   لباس–كار 

  كنمروزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي

  

 كـنم در لباس فقـر كـار اهـل دولـت مـي             
  

  )242 ص ،ديوان حافظ(                     
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يي است از شعر شاعران بزرگ و دقيق نظر كه واژه كار را به هر مقصود كه هااينها همگي نمونه 

  . اندآوردهاند، در تناسب با معناي اصلي آن كه همان بافته وپارچه است، ميداشته

  كنـد و سـابقه كـاربرد آن را نـشان          اما براي آنچه واژه كار را با شمع در معني فتيله نزديك مـي             

  : ي استدهند، شواهد زير خواندنمي

ــراز - ــمع طـ ــوز آن شـ ــالم سـ ــف عـ   زلـ
  

  

ــالم دارز       ــه عـ ــر همـ ــردي بـ ــار كـ  كـ
  

  )الطير، نقل از فرهنگ انتشارات، ذيل شمعمنطق(        

  سرفرازي كار شـمع و سرسـپاري كـار او          -
  

  

  هر كه شد شمع لگنباشدهردوكارششرط  

  )كليات شمس، نقل از فرهنگ انتشارات(          

  شــمع آمــد و گفــت دائمــا در ســفرم    -

ــود   ــارم ب ــن چــو رشــته در ك ــد م  بخــت ب
  

  

ــي   ــي م ــوزم و م ــي س ــدازم و م ــذرگ  م گ

 بنگر كه از اين رشـته چـه آيـد بـه سـرم              
  

  )مختارنامه عطار، نقل از فرهنگ انتشارات(          

خود حافظ هم تعبير زيباي ديگري در مورد فتيله شمع دارد كه برداشـتي از همـين منـسوج و                    

  :است ) كار(بافته 

  طراز پيرهن زر كـشم مبـين چـون شـمع           -
  

  

  نهــاني درون پيــرهنم  كــه سوزهاســت   
  

  )684ديوان حافظ، نسخه خانلري، ص (          

انـد، چنـدان    بدين ترتيب، شايد در معنايي كه همه شارحان دقيق نظر از بيت مورد اشاره داشته              

گرديـد و   روشـن   ) كار چـراغ  (اي پيش نيامد، اما در ميان تكليف واژه كار          تفاوت قابل ملاحظه  

اند به معنـي رونـق و جلـوه كـار     آشكار شد كه در اين جا كار آن گونه كه برخي شارحان گفته        

نيست، بلكه با توجه به حالت تركيب اضافي كار چراغ كه برابر بـا تعبيراتـي از                 ) عمل و رفتار  (

  : باشد، معناي بيت واضحتر و دقيقتر چنين خواهد شدقبيل فتيله چراغ مي

واين پـرده از رخـسار نـوراني        (ه يار از چهره تابناك خويش پرده برگرفته است          اي ساقي بيا ك   

فتيله چراغ به خلوت نشـستگان بـار ديگـر روشـن     ) معشوق بر گرفتن دقيقاً مانند آن است كه     

  . شده است

  : آيددر بررسي اجزاي بيت معناي صريحتر و روشنتري به دست مي
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ساقي .  پذيرايي از عاشقان به خلوت نشسته است دعوت از ساقي به منظور مجلس گرداني و.1

حضور او مجلس طراوت و رونقي ندارد؛ همچنـان         و بي 9در اين بيت معناي اصلي خود را دارد       

  : گويدكه در جاي ديگر نيز حافظ مي

  مخمور جـام عـشقم سـاقي بـده شـرابي           -
  

  

  پر كن قدح كه بي مي، مجلس ندارد آبي  

  )1/432ديوان حافظ، (              

دو مصراع بيت اول حالتي تسويه ماننـد دارنـد، يعنـي از چهـره پـرده در بـرگفتن معـشوق                      . 2

است، اين حالت تسويه را حافظ گـاهي        ) عاشقان  (مساوي با روشن شدن فتيله چراغ خلوتيان        

  : در طي يك مصراع يا يك بيت آورده است
 وخوش بخـوان حـافظ    گفتي ودرسـفتي بيـا     غزل -

  

  

 كه بر نظم تو افـشاند فلـك عقـد ثريـا را              
  

  ) وجه تسويه و شباهت، دشواري و ظرافت كار است. غزل گفتن تو مساوي است با در سفتن(

ــي - ــبش م ــي    ل ــشم م ــي ك ــم و در م  بوس
  

  

 ام پــــيبــــه آب زنــــدگاني بــــرده    
  

  )1/431 ،ديوان(                      

  ) شراب بوسه(لب بوسيدن و مي در كشيدن 

ــا- ــام را  ســـ ــز و در ده جـــ  قيا برخيـــ
  

  

ــام را      ــم ايـ ــن غـ ــر كـ ــر سـ ــاك بـ  خـ
  

  )1/8 ،ديوان حافظ(              

 زلفت هـزار دل بـه يكـي تـار مـو ببـست             -
  

  

 راه هــزار چــاره گــر از چــار ســو ببــست  
  

  )1/36 ،ديوان حافظ(              

  تا سر زلف تو در دست نسيم افتاده است         -
  

  

 دل سودا زده از غصه دو نيم افتاده اسـت           
  

  )2/86 ،افظديوان ح(                         

طبيعي است مجلس انس بدون معشوق نور و صفايي ندارد و حتي درخشندگي چهره او چنان                

10.است كه مجلس عشق ديگر نيازي به شمع ندارد
�

  گو شمع مياريد در اين جمع كـه امـشب          -
  

  

 در مجلس ما ماه رخ دوست تمـام اسـت           
  

  )2/46،ديوان حافظ(                 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه 
ار

شم
 ،
ي

دب
ي ا

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
8 ،

ن
تا
س

تاب
13

84
 

  ...كار چراغ خلوتيان در شعر 

  

91 

� 

  :  بزم دوستان بوده است، چنان كه سعدي گويد بدين ترتيب شمع از لوازم-3

   شبي و شمعي و جمعي چه خوش بود تا روز -

  

ــدا      ــشم اع ــوري چ ــو ك ــه روز ت ــر ب  نظ
  

  )413 ص،كليات سعدي(                               

  و شيريني و شاهدو شمع و شراب شب است-

  

 غنيمت است چنين شب كه دوستان بينـي         
  

  )645 ص،سعديكليات (                      

در اين بيت حافظ همچنان كه يادآور شديم، بالا رفتن پرده از روي معشوق مساوي اسـت                 

  . با بالا آمدن فتيله چراغ محفل انس عاشقان 

تعبير شمع سر گرفته هم در بيت دوم تاكيدي بر چنين معنايي است كه علاوه بر دو معنـي                   

 شمع نو و سربسته و ديگري شمع سربريده         يكي(ذكر شده براي تعبير سر گرفته در حافظ نامه          

  . تواند باشدسرگرفته به معني سر بسته و روبسته نيز مي) و فتيله تازه شده 

  

  

  گيرينتيجه

توان ديوان حافظ، مدخلي براي پايان سخن اينكه در بسياري از شرحهاي نامدار و معتبر مي     

يتهايي كه ايـن واژه در آن آمـده شـكل           و انواع كاربردهاي ذيل يكي از ب      » كار«پرداختن به واژه    

و حتي در آثاري كه به اين واژه به عنـوان يـك مـدخل شـايان       ) مانند حافظ نامه  (نگرفته است   

-بحث توجه شده ، به اعتبار معاني قاموسي كه در لغت نامه دهخدا آمده به موضوع نگاه كـرده                  

شناسي به شكل كتابهاي حافظبه همين جهت است كه تعبير كار چراغ خلوتيان همه جا در . اند

مجازي يا كنايي آن برداشت شده است، در حالي كـه بـر اسـاس شـواهد شـعري گونـاگون از          

ديوانهاي شعر پيش از حافظ تا گستره ديوان پر رمز و راز خود خواجه، تعبير كـار بـا رعايـت                     

ده، رشته، طراز و    گره، بخيه، نگار، پر   (تناسب ميان معاني حالتهاي گوناگون تهيه و توليد پارچه          

  . رعايت شده و آمده است. . . ) 

  

  

  پي نوشت
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از اين پس، تمام ارجاعات ما به ديوان حافظ، نسخه مصحح علامه قزوينـي و دكتـر غنـي چـاپ                 .1

  . رقم سمت چپ شماره غزل و رقم سمت راست، شماره بيت است. انتشارات زوار خواهد بود

 .  به كوشش دكتر ابراهيم قيصريبه كتاب ابيات بحث برانگيز حافظ. ك .ر.2

. ك  .ر. (يكي از معاني خرابات كه جايگاه زنان هرزه و فاسد است، در اينجـا قابـل توجـه اسـت                   .3

 ). 1347مستدرك حافظ نامه چاپ دوم، ص 

  : گويدخاقاني در اين معني مي.4

  )46ص(صبح خرد چون دميد آب شود كار    من نكنم كار آب، كاو ببرد آب كار

در . آمده كه عامل و عمل دار هم سـاختهاي فعلـي آن اسـت             » عمل«ون ادبي برابر عربي آن      در مت .5

عمال را كه عملي دهند، ايشان را وصيت بايـد كـرد و از احـوال عامـل                  « : سياست نامه آمده است     

 نيز عمـل  . . . رود كه ياد كرديم، عمل به وي نگاه دار و اگر نه             اگر چنين مي  . بايد پرسيد پيوسته مي 

 )  گزيده دكتر شعار62ص (» .نفرمايند

 . به منظور رعايت همساني با منابع ديگر در اين بخش شماره صفحه ديوان حافظ آمده است.6

غ (ايهام تبادر به خيش كه نوعي پارچه كتان است و در ديوان حافظ تعبيرات مانند رخت خويش     .7

 با اين حالـت تبـادر قابـل توجـه و            نيز) 232غ  (گليم خويش   ) 373غ  (خويش  پشمينه آلوده   ) 291

  . جاي تامل است

يادآور نوعي بافندگي پارچه و چادر باموست؛ به ويژه خيمه و چادر صحرانشينان را به اين جهت     . 8    

  :گويدگفتند صائب ميسياه خانه مي

  سيه گشت سيه خانه اوستروزهركس كه    ليلي وحشي ما را نبود خلوت خاص

  )90 ص،ل صائبدويست و يك غز(          

  . 158ك حافظ نامه ص .ر. شودهاي ديگري هم در ديوان حافظ يافت ميبراي ساقي جلوه. 9

  :كندسعدي هم در گلستان اين نكته را چنين طرح مي. 10

  گر گراني به پيش جمع آيد 

  اي شيرين لبور شكر خنده

 خيزش اندر ميـان جمـع بكـش         

        آستينش بگير و شمع بكش

  )136 ص،لستانگ(             

 ،قابوس نامه (» ماه رمضان به شمع و قنديل فرستادن تقصير مكن        «يا عبارت اخلاقي از اين دست       

  . يادآور اين رسم است) 121ص 
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  .1361علمي، : رياحي ، محمد امين؛ گلگشت در شعر و انديشه حافظ؛ تهران .15

  .1368علمي، : زرياب خويي، عباس؛ آينه جام؛ تهران .16

دين عبداالله؛ كليات آثـار؛ بـه تـصحيح محمـدعلي فروغـي، ويراسـته               سعدي، مصلح ال  .17

  .1365امير كبير، : بهاءالدين خرمشاهي ، تهران 

  .1339خوارزمي ، : بوستان؛ به تصحيح غلامحسين يوسفي؛ تهران : __________.18
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  .1368خوارزمي، : گلستان؛ به تصحيح غلامحسين يوسفي؛ تهران : __________.19

: سوم، تهران   وي، محمد؛ شرح اشعار حافظ؛ ترجمه عصمت ستارزاده، چاپ        سودي بسن .20

  .1377فردوس، : فرهنگ اشارات ، تهران :  شميسا، سيروس1373 نگاه ، –زرين 

دويست و يك غـزل صـائب ، برگزيـده اميربـانو كريمـي،      : صائب تبريزي ، محمدعلي   .21

  .1377زوار ، : چاپ ششم ، تهران 

  .1366اميركبير ، : نماي حافظ، تهران فرهنگ واژه: صديقيان، مهين دخت.22

پژوهشگاه علوم انساني : فرهنگ واژه نماي غزليات سعدي؛ تهران : ____________.23

  .1378و مطالعات فرهنگي ، 

  . تاسنايي، بي:سعيد نفيسي،چاپ چهارم، تهراناشعار؛ به تصحيحعراقي، فخرالدين؛ ديوان.24

  .1376سروش ، : امه شعري؛ تهران عفيفي، رحيم؛ فرهنگن.25

عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسكندر بن قابوس؛ قابوس نامـه؛ بـه تـصحيح غلامحـسين               .26

  .1378علمي و فرهنگي ، : يوسفي، تهران 

: فرزاد ، مسعود؛ مقالات تحقيقي درباره حافظ؛ به اهتمام منصور رستگار فسايي، شـيراز             .27

  .1367ويد، ن

لحسن علي بن جولوغ؛ ديوان اشعار، به تصحيح محمد دبيرسياقي؛          فرخي سيستاني، ابوا  .28

  .1380زوار، : چاپ ششم، تهران 

  .1369پاژنگ، :  تهران ،مصفي، ابوالفضل؛ فرهنگ دهر هزار واژه حافظ.29

مولوي بلخي، جلال الدين محمد؛ مثنوي معنوي؛ به تصحيح نيكلسون، به اهتمـام پـور               .30

  .1363اميركبير ، : جوادي، تهران 

ميبدي ، ابوالفضل رشيد الدين ؛ كشف الاسرار و عده الابرار؛ بـه تـصحيح علـي اصـغر                   .31

  .1382 امير كبير، : تهرانچاپ هفتم ،: حكمت، تهران 

  دانشگاه : ناصرخسرو قبادياني، ابومعين؛ ديوان اشعار؛ به تصحيح  مهدي محقق ، تهران             .32

  .1362تهران ، 

  . تااميركبير، بي:  محمد؛ كليات خمسه؛تهران اي، الياس بننظامي گنجه.33
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: برگزيده  جعفر شـعار؛ تهـران        ) سياست نامه (نظام الملك، ابوعلي حسن؛ سير الملوك       .34

  .1365چاپ و نشر بنياد ، 

  .1364پاژنگ ، : نياز كرماني ، سعيد؛ مجموعه حافظ شناسي؛ تهران . 35

  . مولف ، بي تا: ان نيرو ، سيروس؛ شرح شعرهاي ديوان حافظ؛ گرگ. 36

  .1369اساطير، :همايون فرخ ، ركن الدين ؛ حافظ خراباتي؛ چاپ دوم ، تهران . 37
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